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یر» می‌توانید 


این مقاله ۳ در تارنمای محله مشاهده نمایید. 


فرزندنامه؛ به‌مثابهُ یک ژانر 
صبا جلیلی جش‌آبادی! 


سیدمهدی رحیم یآ 


حکیده 


یکی از نمونه‌های حهانی» پربسامد و تکرارشوندة کلان‌ژانر ادبیات تعلیمی» اندرز و تعلیم والدین به 
فرزندان است که در مباحث نوع‌شناسی در پژوهش‌های ادبیات فارسی- شاید در ادییات حهان- 
به‌صورت آ کادمیک به آن توخه نشده است. در این حستار تلاش شده است به روش کمّی و توصیفی. 
پس از بررسي نمونه‌های پرتکرار و کهن فرزندنامه شاخصه‌های برون‌متنی (عنوان» انگيزة تألیف. 
تقدیمیه» باب‌بندی و پیشینة اثر) و درون‌مایه‌ای آن (مقدمهٌ عاطفی» نگرش ویژه به پسران. نگران از به 
کارنبستن اندرزها, تأکید در به کاربستن اندرزهاء تجربه‌های والدین» تفاخر به خود و اجداد» بیان 
خاطرات دوران کودکی نویسنده. بیان سنت اندرزگویی» سادگی و اختصار) ترسیم شود. نتایج حاصل 
از این پژوهش نشان می‌دهد که فرزندنامه‌نویسان» در کل. با هدف تعلیم مباحثی چون پزشکی. 
موسیقی, علوم غریبه. علوم ادبی. دین» مباحث اعتقادی. حکمت عملی (برنامه‌ای برای تهذیب اخلاق 
فردی» خانوادگی و سیاست يا همان شیوة درست زندگی) برای فرزندان خود (جه حقیقی و چه خیالی) 
کتاب يا رساله می‌نوشتند. از طرفیء با توخه به بسامد بالای مباحث اندرزی و شیوة خاص بلاغی که 
صرفاً متوخه متون اندرزی است. می‌توان فرزندنامه را ژانری سیّال در گونة اندرزنامه‌ها نیز به شمارآورد 
که ساختار و محتوایی مشخص دارد و متناسب با فرهنگ و مقتضیات زمان و انتظارات مخاطبان» دچار 
تغییرات می‌شود. آنچه در تشخیص فرزندنامه از سایر اندرزنامه‌ها اهمیت دارد این است که آفرینندة اثر 
به‌صراحت بیان کند که نامه پا کتاب را برای فرزند می‌نویسد و در سراسر متن» نشانه‌هایی از حضور فرزند 


و خطاب به او وحود داشته باشد. 


کلیدواژه‌ها: انواع ادبی ادییات تعلیمی, اندرزنامه. فرزندنامه. 


۱۵۲: ۲۲۲۵۵۹۰/۵1 ۰0۲8/ 10 .22067/ [5 5 


4 علمی جستارهای نوین ادبی» شمارة ۰۲۱۲ بهار ۱۳۰۰ 


۹ 


۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور- ایران (نویسندة مسئول) ۳ ۳ (6) 2 211116 زو ٩2‏ :۳۴۱-۱۵۵۱۱ 
۲. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیر حند ۳.. جرج [تاه م) تحمتطهتمود. :۴-۵1 


تاریخ دریافت: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ تاریخ پذیرش: ۲۴ خرداد ۱۴۳۰۰ 


۳۳ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


مق مه 

انواع ادبی» از اقسام علوم ادبی واز مباحث نظرية ادبیات و دربردارندة موضوعاتی در قالب‌هایی ویژه ویا اختصاصات 
فنی و قواعدی خاص است که به‌صورت شعر یا نثر بیان می‌شود و «نظریة انواع ادبی» کوششی است در راه تقسیم‌بندی 
موضوعات گوناگون ادبی با توجه به شکل ظاهری یا قالب‌هایی که موضوعات مورد نظر-با مشخصات و قوانین ویژة 
خود- در آن قالب‌ها آفریده‌شده است»(رزمحو ۱۳۷۰: ۱۰). پیشینه آن به آثار افلاطون» ارسطوو هوراس می‌رسد و 
همان‌طور که ژرار ژنت به‌درستی نشان می‌دهد. سه گانهةٌ غنایی» حماسی و نمایش‌نامه (تراژدی و کمدی)" در دورة 
رمانتیک به ارسطو منسوب شده است (زرقانی و قربان‌صباغ. ۳۱:۱۳۹۵).اين طبقه‌بندی تا پایان سدة هجده و اوایل 
سدة نوزده در اروپا ادامه داشت و ارزش هر اثر ادبی» به درجه سازگاری آن با ویژگی‌های نوعی از پیش‌تعیین‌شده» 
بتک چاشت: اعتقادات عهد کلاسیک و پیروان ارسطو در باب نوع ادبی» این است که در آفرینش آثار» تا حد ممکن 
به اصول آن قالب کامل و طبیعی نزدیک شوند. «گفته‌های پیروان ارسطو دربارة نوع ادبی؛ از پذیرش همین اصل 
اعتقادی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از احکامی که منتقدان دیگر بیان داشته‌اند. بازتاب سرپیچی از این اصل 
است»(دوبری ۷۱:۱۳۸۹). در طول سدة هحده. ظهور انواع ادبی حدید مانند زندگی‌نامه. مقاله. داستان و غیره» باور 
به بات انواع ادبی را تضعیف کرد (آبرامن ۱۳۸۶: ۱۸۲) و از سدة نوزدهم به بعد تأکید بر مفهوم تقسیم‌بندی ادبیات 
بر مبنای نوع ادبی کاهش یافت و گروهی در پی انتقاد شدید بر این تقسیم‌بندی برآمدند و اصل انواع ادبی را زیر سوال 
بردند. برخی نیز با دفاع از انواع» آن را به دوگونه ادامه دادند: گروهی اصل مطلق‌بودن را به چالش کشیدند بیان کردند 
که انواع ادبی. دیگر مطلق و ثابت تلقی نمی‌شود؛ بلکه تحت تأثیر تحوّل و تکامل تاریخی نظام‌های نوعی در ادبیات؛ 
جامعه‌شناسی انواع و غیره مورد بحث قرارمی‌گیرد و پدیده‌ای تاریخی و نسبی به شمار می‌رود (دارم» ۱۳۸۱: ۷۵) و 
گروه دیگر که مدافعان اصلی انواع بودند. با رویکردهای جدیدی» در ارزش و اهمیت آن؛ کوشیدند. 

بیان شاه 

ادبیات تعلیمی و مباحث مربوط به آن (هم‌چون نظریه‌ها و نقدهای اخلاقی) پیشینة کهنی در جهان دارد. به گواهی 
تاریخ (تراویک» ۱۳۷۳: ۵) کهن‌ترین مکتوب جهان» تعالیم پتاح‌حوتپ" به پسرش است که بر تومار پاپیروسی در 
سه حوزه اخلاق فردی» زندگی شخصی و سیاست نوشته شده است (1912 ,۳10). می‌توان» پيشینة ادب تعلیمی را 
پیش‌تر از آن نیز دانست و اندرزها و وصیّت‌های والدین به فرزندان را صورت نخستین ادب تعلیمی دانست. اندرز به 
فرزندان در ایران پیش از اسلام نیز اهمیت داشت. این اندرزها آینة عبرتی برای فرزندان بود که حتی پادشاهان نیز نباید 


آن را خوار می‌شمردند (پورداوود. ۰۱۳۷ ۳۲ نویسندگان در اين پژوهش. با بررسی نزدیک به سیصد نمونه کتاب 
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سال پنجاه و چهارم فرزندنامه؛ به‌مثابة یک ژانر ۳۷ 


و نامه‌های والدین به فرزندان (با تأکید بر نمونه‌های ادبیات فارسی)" با ارائة فرضیه‌ای مبنی بر ژانر بودن فرزندنامه, در 
پی این هستند که مختصات و شاخصه‌های اصلی این گونة ادبی را ترسیم و معرّفی کنند؛ گونه‌ای که سه ویژگی: پيسينة 


پيشينة پژوهش و جنبه نوآوری آن 
در ادبیات فارسي کلاسیک» پرداختن به مس انواع ادبی به شکلی منسجم و طبقه‌بندی شده وجود نداشت. اخیراً 
پژوهش‌هایی در حوزة ژانر انجام شده است که نشان دهندة توحه پژوهشگران به مباحث انواع ادبی است. 

برای نمونه نظریة ژانر (زرقانی و قربان‌صباغ, ۵) کتابی است که به‌طور گسترده» پیدایش و تحوّل نظریه ژانر- 
از یونان باستان تا دورة کنونی- را بررسی کرده است. «رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی»(زرقانی» ۱۳۹۶) که 
نویسندگان» رویکرد ژانری‌را تعریف کرده‌اند. در پژوهشی دیگر نیز نویسندگانی با بهره از نظریه‌های منتقدان غربی» با 
کارش در آثر نی + گوفههای جدیدی را معرفی کرد‌اند (->کمیلی» ۱۳۹۷ برخی نیز بهمباحث رتوریکی و سیر 
آن در ادب کلاسیک غرب پرداخته‌اند (عمارتی‌مقدم ۰ در هیچ‌یک از پژوهش‌های حوزة ژانره نامی از 
فرزندنامه نیست؛ البته محموعه‌هایی با عنوان فرزندنامه ارائه شده است: فرزندنامه؛ درنگی بر فرزندنامه‌های 
نامآوران (دیانی و مدرّسیء ۱۳۹۴)» نامه‌ای به فرزند (زمانی, ۱۳۹۶). نامه بهفرزند (اسلامی‌ندوشنء ۱۳۹۷) که دو 
نمونة نخست صرفاً گردآوري نامه‌های بزرگان به فرزندانشان است و دیگری نامه نویسنده به فرزندش. مفصّل‌ترین 
پژوهشی که تاکنون در این‌باره انجام شده است. رساله دکتری با عنوان «بررسی فرزندنامه‌ها در ادبیات فارسی-از آغاز 
فارسي دری تا نهضت مشروطه-با رویکرد نقدبلاغی»(حلیلی حشن‌آبادی» ۱۳۹۹) است که صرفاً به فرزندنامه‌ها تا 


دورة مشروطه پرداخته‌شده و نمونه‌های معاصر و کنونی" بررسی نشده است. 


بحث و بررسی 

در تعریف عمومی از ژانر آمده است: «تعدادی متون که در یک طبقه قرار می‌گیرند و از قواعد یکسانی پیروی 
می‌کنند»(زرقانی» ۱۳۹۶: ۳۹-۳۸). به عبارتی دقیق‌تر» «نوع» سازماندهی متون با توجه به ابعاد؛ درون‌مایه‌ای» بلاغی 
و شکل‌شناختی»(واعظزاده و دیگران ۱۳۹۳: ۸۵). درون‌مایه» یکی از ممیزه‌های نوع است. هدف فرزندنامه‌ها؛ 
میم است؛ تعلیم حکمت نغری و عملی (سبک زندگی که شامل تهذیب اخلاق فردی» اجتماعی وسیاسی است 
و فنون خاص. این گونه از تعلیم نوع فرعي مستقل تاریخی و جهانی است و در گسترة تاریخی» در میان بسیاری از 
ملل» در طبیعی‌ترین شکل ارتباط- پدر/مادر و فرزندی- در نخستین و اصلی‌ترین نهاد اجتماعی شکل گرفته است و 


۱ تأکید اصلی در خواندن نمونه‌هاء آثار ادبیات فارسی است؛ ولی برای حصول اطمینان از حهانی‌بودن این زیرگونه» نمونه‌های آن در ادبیات 
عرب مصر روم؛ یونان آمریکاء انگلستان و... که ترجمه‌های انگلیسی آن در دسترس بود نیزه بررسی و تحلیل شد. 


۳۴ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخست 


ادامه خواهد داشت. بسامد بالای نوشته‌ها برای فرزندان در ایران و دیگر کشورهاء نشان از اثبات گونة فرزندنامه دارد 
که گاهی مستقل و گاهی در ضمن دیگر ژانرها بیان می‌شوند. برای نمونه در ژانر حماسی. گاهی پهلوانان و قهرمانان؛ 
مخاطب اندرزهای پدران و مادران خود قرارمی‌گیرند که آنان را از خون‌ریختن ستمگرانه بازمی‌دارد و یا آداب جنگ و 
الزامات آن را توضیح می‌دهد که هر دو جنبه آموزشی و اندرزی فرزندنامه‌ها را اثبات می‌کند. یا در گونه غنایی که جای 
صحنه‌های بزم و دل‌ربایی‌های عاشقانه و جسمانی است. اندرز به فرزندان» رفتار نامطلوب آنان را خنثی و گاهی 
تعدیل می‌کند: اندرزهای عم شیرین به او در خسرو و شیرین یا اندرزهای پدر مجنون در لیلی و مجنون یا در نمونه‌های 
معاصر جهانی آن, کتاب نامهبه‌دخترم از مایا نجلو که در ژانر اتوببوگرافی» به‌طور غیرمستقیم؛ به دخترش " اندرزهایی 
می‌دهد» چنین وضعیتی را نشان می‌دهد؛ بنا بر این مقذمات. می‌توان گفت: «فرزندنامه» گونه‌ای سیّال از تعلیم و 
اندرز است که با هدف آموزش حکمت نظری و عملی و دانش خاصء ظاهرا برای فرزندان نوشته می‌شود که می‌تواند 
به شکل نامه یا کتاب باشد». این عنوان» به پیروی از نام‌گذاری گونه‌هایی جون؛ اندرزنامه» ساقی‌نامه ده‌نامه» سی‌نامه. 
فتح‌نامه» خواب‌نامه عروسی‌نامه و غیره بر این زیرگونه نهاده شد. با فرض ژانربودن فرزندنامه می‌توان دربارة چیستی» 
خاستگاه و پیدایش آن و کارکرد و ادبیت آن بحث کرد. 


مختصّات فرزندنامه 
تودوروف ازحمله کسانی است که به طبقه‌بندی انواع اهمیت می‌دهد. او دربارة ژانر می‌نویسد: «هر ژانری که به‌گونه‌ای 
نظری به دست آید و پنداشته شود که کسترة آن شناخته شده است» باید با دو نظام متمایز» هم‌خوان باشد: نظام تعحریی 
و نظام نظری؛ تعریف به‌دستآمده از یک اثر خاص ادبیء با متون ادبی آزمایش شود-اگر استنتاح نهایی» حتی با یک 
اثر خاص هم‌خوان نشود» نادرست است- از سوی دیگره ژانر ب‌دست‌آمده از تاریخ ادبی نیز باید با نظریه‌ای کلی و 
بسامان هم‌خوانی داشته باشد»(احمدی» ۱۳۷۰: ۲۸۶/۱). در تعریف عمومی از ژانر نیز سه اصل؛ تعدد» اشتراک و 
تمایز لحاظ شده است (زرقانی؛ ۱۳۹۶: ۳۸). 

نا بر این مقدمات. برای یافتن مختصات‌بیرونی و درونی فرزندنامه‌های زبان فارسی» ابتدا آثاری که نویسندگان 
برای فرزندان نوشته و یا به فرزندان تقدیم کرده بودند. استخراح شد و برای روایی سازه‌ها و مفاهیم. مدمه آثار در 
دسترس, مطالعه شد. پس از حصول اطمینان. همه آثار چاپ شده در دسترس و نسخه‌های‌خطی که خواندن آن 
مقدور بود» مطالعه شد. از این میان. دوگونه متون وحود داشت؛ متون اندرزی با هدف آموزش و یادآوری حکمت و 


راو درست زندگی؛ و متونی با هدف آموزش صرف دانش يا فتی کاربردی. پس از بررسی دقیق نمونه‌های در دسترس» 
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۲ او نیز مانند طالبوف. برای دختر نداشته‌اش (و همه دختران حهان) می‌نویسد. 


۳ لفظ ظاهرا برای این آمده است که برخی نویسندگان چون طالبوف کتاب را برای فرزندان خیالی خود نوشته‌اند. 


سال پنجاه و چهارم فرزندنامه؛ به‌مثابة یک ژانر ۲۵ 


نا بر اصل اشتراک» اصولی که در بیشتر آن‌ها مشترک بود. استخراج شد. در همه آن‌هاء با توبخه به موفه‌های پیرامتنی 
و درون‌مایه‌ای» تعریفی جامع و مانع از فرزندنامه حاصل‌شد. این مختصات. در برخی نمونه‌های مربوط به ادبیات 
عرب. مصر یونان» روم انگلستان» آمریکاء نروژ و... نیز بررسی و تطبیق داده شد و نتایج یکسانی به‌دست آمد. 

شروط ایجابی در تعریف فرزندنامه: نخست: این آثار صرفاً به شکل نامه یا کتاب باشد؛ نه دیدگاه‌های تربيتي 
نویسندگان. دوم: آفرینندة اثر» به صراحت ذکر کرده باشد که نامه پا کتاب خطاب به فرزندش است؛ البته در برخی 
نسخه‌های 7 که آغاز یا انجام کتاب مخدوش و یا افتاده است اگر شواهد متتی نشان از حضور فرزند در متن 
داشته باشد بسنده است. سوم: مخاطب از بسامد برخوردار باشد (به‌ویژه در کتاب‌ها)؛ یعنی صرف اينکه نویسنده 
در مقذمه شاره کند که کتاب را برای فرزند یا به درخواست فرزند. نوشته است ویا کتاب را به او تقدیم کرده است» 
نمی‌توان این آثار را جزو فرزندنامه قرار داد. در برخی متونی که تعلیم دانش يا فن خاصی است» این‌گونه است. در 
برخی آثار که اصل کتاب بر گزاره‌های امر و نهی مستقیم بنا نشده است. ارتباط با فرزند نیز غیرمستقیم خواهد بود. 

با توحه به شروط ایجابی» برخی از آثار در گروه فرزندنامه‌ها قرار نمی‌گیرد. صفا دربارة مثنوی ده‌باب نوشته است: 
«کاتبی آن را برای تربیت پسرش عنایت سرود»(۱۳۸۷: ۲۳۸/۴). ناظم در هیچ بیتی از کتاب به اين موضوع اشاره 
نکرده است؛ تنها موعظه‌ای به فرزندش دارد که البته نمی‌توان حکم داد که همة کتاب را برای تربیت فرزندش سروده 
باشد؛ تتها در دو بیت از فرزندش یاد می‌کند (خانی» ۱۳۸۹: ۱۲۷)؛ زیرا اگر این‌گونه بود. دست‌کم بیش از دو بیت 
از منظومةٌ ۱۲۲۳ بیتی؛ فرزند را مخاطب قرار می‌داد یا نکته‌هایی در باب فرزندپروری می‌سرود. در سبب تألیف نیز 
سخنی نیاورده است و در دیگر باب‌ها نیزخود را خطاب قرار می‌دهد؛ نه فرزند را 
مخاطب خاص در فرزندنامه‌ها 
از دیگر ممیّزه‌های گونه‌شناسی» بعد بلاغی است؛ اين‌که اثر ادبی» با هدفی خاص و تأثیری مشخص عمل کند. دقت 
در نوع موضوع» مخاطب و بیان در هر نوعادبی می‌تواند ابزاری مهم برای تمایز یک نوع ادبی از نوع دیگر باشد. در 
فرزندنامه» محوریت با مخاطب است. علاوه بر احساسات و عواطف نویسنده پا شاعر که درخدمت تعلیم و تربیت 
مخاطب قرارمی‌گیرده حتی ذات روایت و زبان نیز کاملا در خدمت تعلیم اوست؟؛ بنابراین» از شاخصه‌های ايجابي 
فرزندنامه مخاطب خاص آن است: اگر مخاطب حامی يا پشتیبان نویسنده باشد» ژانر نیز تغییر می‌کند و مدح‌گونه 
می‌شود و اگر مخاطب» معشوق باشد. اثر نوعی دیگر است؛ اگر مخاطب» فرزند و شاگرد باشد. نوع اثر» تعلیمی 
خواهدشد. مخاطب در فرزندنامه» با مخاطب در ادبیات تعلیمی وحتی با مخاطب در اندرزنامه‌ها نیز متفاوت است. 
رابطة فرزندنامه با ادب تعلیمی» عموم‌وخصوص مطلق است؛ فرزندنامه از گونه یا ژانرهای تعلیمی است و رابطه‌اش 


۳۶ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


در ادب تعلیمی؛ مخاطب همه‌کس می‌تواند باشد که برخی از این افرا» فرزند نویسنده نیستند؛ بنابراین» مشخصه‌های 
متفاوتی را می‌طلبند. این نویسندگان یا برتر از مخاطب هستند یا فروتر ویا هم‌مرنبه. 

این نوع مخاطب. پيکرة زبانی و لحن وفضا و صورخیال خاص خود را می‌طلبد و بر همه فضای اثر» نوع لحن» 
گزینش واژه‌ها وتأکیدهای نویسنده برای تأثیر در مخاطب. اثر می‌نهد. در فرزندنامه؛ نویسنده هم می‌تواند نگاهی از 
بالا به پایین داشته باشد-آنجا که در جایگاه فردی با تجربه است‌سو هم می‌تواند نگاه از پایین به بالا داشته باشد-آنجا 
که در آستانة پیری و غروب زندگی است و با فرزندی سخن می‌گویند که در آستانةٌ بالیدن است- و اين دو نگاه» 
هنگامی برهم می‌ریزد که ناگاه فرزند» زندگانی را بدرود می‌گوید و پدر برخلاف انتظارش در سوگ او می‌نشیند و 
این تراژدی موحب می‌شود. فرزندنامه مرثیه‌گونه شود (-»نصرآبادی» ۱۳۸۵:۲۶/ حیران‌اصفهانی» ۱۲۸۰ ق: مزخره/ 
8 :964 ,1211501). 
خاستگاه فرزندنامه‌ها 
در رویکرد الگوی دوقطبی به ژانره هر ژانر یک صورت اولیه ویک صورت ثانویه دارد. از دیدگاه تودوروف. «صورت 
اولیه یا خاستگاه ژانرهاء کنش‌های کلامی است که پس از مراحلی به‌صورت انویه یا ژانر تبدیل می‌شود. برای نمونه» 
ژانر دعا در کنش کلامی دعاکردن ريشه دارد و ژانر زندگی‌نامة خودنوشت. در کنش‌کلامی صحبت‌کردن دربارة 
خود»(زرقانی» ۹۵ ۱۳: ۲۹۴). صورت نخستین فرزندنامه‌ها نیز وصیّت و سخنان شفاهی پدران به فرزندان است در 
هنگام احتضار. پيشینه این‌گونه از وصیّت‌هاء حتی می‌تواند به دوران پیش از کتابت نیز برسد. از خاستگاه‌های دیگر 
فرزندنامه‌نویسی در ایران اندرزنامه‌های مکتوب پیش از اسلام است. کتب‌مقلس نیزاز دیگر خاستگاه‌های فرزندنامه 
است. در قرآن گفتگوههای پدران با فرزندان و اندرزهایشان آمده است و بسامد بالا دارد: «و وصّی بها ابراهیم بنیه و 
یعقوب. يا بنی...»(بقره: ۱۳۲). در اوستا نیز در یسن ۵۳ زرتشت به دخترش پوروچیستا و داماد خود حاماسب پند 


می‌دهد (ابوالقاسمی. ‌ ۰:۳۸ 6 


تغییر و تحول درفرزندنامه 

کسانی چون اوپاتسکی و تینیانوف دربارة تحوّل ژانرها اظهار نظرهایی کرده‌اند. اگر ژانرها را سیستم‌هایی در نظر 
بگیریم که حرکات درونی و بیرونی نظام‌مند دارند» قطعاً تحوّلشان نیز نظام‌مند است و اصولی دارند. «یکی از اصول 
این است که ژانرها از میراث سیستم‌های ژانری پیش از خود بهره می‌برند و خود نیز پس از مذّتی به مواد سازندة ژانرهای 
بعد مبدّل می‌شوند. اصل بعد. تغییر در مجموعه تمهیدات بیانی» بلاغی و سبکی ژانرهاست؛ و نه تحوّل در یک سطح 
ژانر. اصل سوم. اين‌که ژانرها در حال جدال با یکدیگرند و هر ژانر می‌خواهد خود را از حاشيه نهاد ادبی به مرکز برساند 


و ژانرهای مرکزی را حاشیه‌نشین سازد و چنان‌که ژانرهای مرکزی هم درصددند رقیب را 
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براندازند»(زرقانی ۱۳۹۶: ۴۵-۴۶). فرزندنامه‌نویسی نیز در گذر موقعیّت‌های مختلف تاریخی و سیاسی 
دست‌خوش تغییراتی شده است و این تغییر» هم در درون‌مایه و هم در فرم تأثیرمی‌نهد: موضوع فرزندنامه‌ها در 
عصرمشروطه همراه با تحوّلات سیاسی و اجتماعی» تغییرکرد و نوعی از فرزندنامة نتقادی پدیدآورد (->طالبوف» 
۴ ۳۶) و گاهی در اثر نابسامانی‌های اجتماعی» آنتیژانر پدید آمد: «ای فرزند! عمر خویش را با اوباش به سر بر 
که به ملاحظت سنخیت» از صحبت یکدیگر محظوظ گردید و با دانشمندان خردمند کمتر نشین که آنان به سخن تو 
گوش فرا ندهند و تونیزسخنان ایشان رافهم نتوانی‌کردن (مشتری‌خراسانی, ۱۲۹۳ ق: گ. ۶۳). در دنیای سیاست مدرن 
نیز» با بهره از آگهی‌های تبلیغاتی» اندرزهای پدران به فرزندان» صورت رسانه‌ای می‌یابد . گاهی نیز» فرزندان هنوز زاده 
نشده‌اند؛ ولی مخاطب اندرزهای والدین هستند (-> قوانینی برای کودک زاده‌نشدهام ) (2016 ,1217101061). گاهی 
نیز» والدین. دردهای بشری را برای فرزندان زاده نشده بازگو می‌کنند و بهتر می‌دانند که فرزندان به دنیای پر از تباهی 
پای نگذارند (-> نامه به کودکی که هرگز زاده نشد "). همراه با تغییر در موضوح فرزندنامه» شیوة ارائه نیز تخییر می‌یابد: 
مثلا اندرزنویسی به رمان شرح‌حال تبدیل می‌شود (-> دختر پرتقال* و نامه‌ای به دخترم از مایا آنحلو). در حوزة 
موسیقی نیز اندرزهای والدین به فرزندان وحود دارد که آن هم برخاسته از تغییر انتظارات مخاطبان است (->قَطعةً 
نامهای به فرزند از گروه یاس *). 

شاخصه‌های برون‌متنی فرزندنامه 

عنوان 

عنوان فرزندنامه‌ها سه‌گونه نام‌گذاری شده است: نویسندگانی که مخاطب را اصل قرار داده‌اند و نام فرزندان را مستقیم 
و غیرمستقیم. در عنوان آورده‌اند و به حذب مخاطب ده ره )وان ۹ آغاز/ نوری‌اسفندیاری؛ 
۰ص گ. آغاز). حامی نیز کتاب الفواند الصّیائیه را به مناسبت نام فرزندش صیاء‌الین یوسف نام نهاده است. 
کتاب‌هایی که برای نویسنده موضوع و هدف. مهم است و کارکرد توصيفي عنوان اهمیت دارد: هدایه المتعلمین فی 
الب بدایع الانشا تبیه ابا دستور المبندی. دستورنامه, توحیدنامه و...البه, گاهی نام‌های ادبی و استعاری بر 
کتاب خود نهاده شده‌اند: بهارستان» روضه‌العقول گلشن» مصباح العلاح» ریاض العمل الحدید» اکسیر اعظم گنج 


۱. ر.ک: پوستر انتخاباتی مهدی عبدالوند نامزد انتخابات دورة دهم مجلس در درود و ازنا و پدرش که نمايندة مجلس در دوره‌های پنجم و 
ششم مجلس شورای اسلامی در ایران بود. به نقل از تارنمای 02151161۷5.0017. ۱۷۱۱۷ آخرین به روزرسانی ۸ بهمن ۰۱۳۹۸ 

(وه۷ 45 ۴۵2۵ .۸ 1975 :ع1ظ) 0جمصصف؟ تمه ۱۷۷ ۵۵ ستمطوی] بل 0۲ جع]/۳۳۵ .2 

(نل۸ 2006 -1929) ۳۵۱1201 ممهارن) 0۵۷ ۱۵۵ ۱۱۵ مره ما ۵ 3۰1/۵11070 

(1952 :صصوه) ععتهعت) صتعاوهآ بوها رازم اعآهمو4 .4 

۵ برگرفته از سایت 6112017111516.00100[, ۱۷۱۷۹۷ آخرین به روزرسانی در چهارم فروردین ۰۱۳۹۹ اين نامه درد دل مادر یا پدری است 


در خانة سالمندان برای فرزندش. 


۳۸ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


داش نوژعلی نور. آثاری که نویسنده نام خود را بر ائرش نهاده است که این گروه نیز» بیشتر هدف تمایزبخشی و 
هویتی را مهم دانسته‌اند. البته گاهی آفرینندگان اثر هیچ عنوانی بر اثر نهاده‌اند. بحث عنوان‌شناسی» دربارة کتاب‌هایی 
است که نویسنده» عنوان را به صراحت در مقدّمه یا مو خر کتاب ذکر می‌کند. 
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مقدمه 

در مقلامه, مسائلی چون انگیزة تألیف, تقدیمیه, خاک‌ساری» پيشينة اثره باب‌بندی را می‌توان بررسی کرد. 

انگیزة تألیف. گاهی انگیزة تألیف در مقذّمه و گاهی در پایان کتاب ذکر می‌شود (->فیاض. بی‌تا: گ.۱۱۱). ژولیوس 
در مقدّمةٌ شب‌های آتیکا! می‌نویسد که اثرش را برای سرگرمي فکری فرزندانش برای اوقات فراغت آن‌ها 
نوشت (2013 ,1217/)). نويسندة انوار قلوب سالکین در موْخرة کتاب» به درخواست پسرش اشاره می‌کند: «بود 
فرزندم محمد بارها/ خواستار سر فقر اولیاء»(عنقا؛ ۱۳۵۷: ۱۲۱). انگیزه‌های تألیف یا سرایش فرزندنامه‌ها متفاوت 
است: 

درخواست فرزند: درخواست مخاطب. بیشتر مربوط به کتب آموزشی است و کتب اندرزی این‌گونه نیست و یا 
به‌ندرت است. در مجموعه‌ای از آثار نویسندگان لاتین نیز که کتاب را به خواهش دیگران نوشته‌اند. پسران سهم 
برجسته‌ای دارند (339 :1991 ,1.6010186)؛ اگرچه ممکن است فرزندان نخواهند مخاطب چنین توجخهاتی 
قرارگیرند. سنکاء جدل و اندرز" را به درخواست پسرانش نوشت و دیباچه هر بخشی از کتاب را با ناه‌ای به پسرانش 
شروع کرد (64-65 :5۱1591087,1978)(نيز > |اخوینی. ۱۳۴۴/سوربهاری» ۱۰۶۰: گء ۶). گاهی نویسنده, 
همراه با درخواست فرزند. با شرح مشکلاتی چند از برآوردن خواستة مخاطب سر باز می‌زند؛ ولی باز به قصد 
هنرنمایی و تفاخر بر هم‌آلان» درخواست را می‌پذیرد (> ملطیوی» ۱۳۸۳: ۱۰۴). 

نگرانی برای آيندة فرزند: این انگیزه مهم‌ترین انگیزة فرزندنامه‌نویسی است. در متون اندرزی» حش دلسوزي پدرانه 
بیشتر است؛ زیرا والدین نگرانند که اگر اين دین را ادا نکنند. زمانه آنان را نرم کند: «بر موجب مهر پدری تا پیش از 
آنکه دست زمانه تو را نرم کند. خود به چشم عقل اندر سخن من نگری و نیک‌نامی هر دو جهان 
حاصلکنی»(عنصرالمعالی» ۱۳۱۲: ۱). (-کرمانی» ۱۲۸۸ق: آغاز). نزاری انگیزة تألیف خود را این‌گونه بیان 
می‌کند که فرزندانش در آستانة نوحوانی» هوای سماع و نشاط شراب داشتند و از پدر دوری می‌گزیدند و او خواست 
تا آنان به راه استقامت بازگردند (۱۳۷۱: ۴ ۲۶). زمان, تغییر دهندة اخلاق آدمی است. پدران» به مقتضای این حقیقت» 
و نگران از این واقعیت که فرزندانشان در آینده» مانند زمانهةٌ خود می‌شوند» برای فرزندان می‌نویسند تا پس از مرگ» 


دستورالعملی برای فرزندان باشد: «لامحاله به مفاد النّاس برمانهم اشبه منهم بابانهم به هر قسمی که اقتضا بکند زمان 


(نل۸ 125-1680) عبتلاهن فتاتتظ ۸06۷91:6۸ 716 .1 
(۸۲ 39 -6ظ 54) ۴۲۱06۲ عمط همعصع9 /مه8011ه۹ 4صرح مهلونه۷ امن مط1 .2 
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تو شغلی را که سوای حالات من یا از شغل‌های من قبول خواهیکرد و هیچ‌چیز در حدائت سن بیشتر از مصاحبت 
و محالست اثر ندارد و با هر طایفه که بنای معاشرت نهادی» صفات ایشان مکتسب ذات تو خواهد شد. حال» بعد از 
تکلیف به تحصیل و احتراز از کاهلی» مراتبی که از شغل‌های دنیا دیده و پسندیده» به قدر استعداد خود جهت آن نور 
دیده بیان می‌کنم تا هر وقتی که در مهمات رجوع به اين مقاله نمایی و مهیای اطاعت باشی» فرج عظیم در امور خود 
ملاحظه‌نموده و به دعای خبر یادم نمایی»(وفا؛ ۱۳۲۲: گ. ۳۳). 

سوگ فرزند. گاهی از دست دادن فرزند به نوشتن متنی می‌انحامد و نویسنده اذعان می‌کند که کتاب را از برای تسلای 
دل خود در ازدست‌دادن فرزند نگاشته است (- نصرآبادی» ۱۳۸۵: ۲۶/ درایتی» ۱۳۹۰: ۲۰۰/۸ ۰۷۳۵/۱۳ 
۷ پرسش فرزند از مسأله یا دانش خاص (-> رازشیرازی» ۱۳۸۷: ۲۸ ماندگاری یاد و نام 
نویسنده (>امامشوشتری» ۱۳۴۸: 6۱۰۰ 

تقدیمیة کتاب. اهداف ندیم کتاب را می‌توان حمایت مالی و معنوی شخص نام‌برده دانست که به‌منظور آگاه‌کردن 
حامی و خوانندگان از این حمایت است. از علل مهجورماندن برخی نویسندگان در تاریخ» شاید تقدیمیهُ کتاب باشد 
که به حاکمان محّی و امرا تقدیم نشده است؛ بلکه برای فرزند است. مهجوری نام اخوینی در تاریخ پزشکی» وابسته 
نبودن او به حاکمان است (اخوینیء ۱۳۴۴: ۱۴). گاهی نیز کتاب را هم‌زمان به فرزند و ممدوح ویا حاکم محلی 
اهدا می‌کنند که نشان‌دهندة توخه نویسنده به فرزند و گرایش هم‌زمان او به حاکمان, يا کسب ثروت یا جاه‌طلبی 
است (-*حامی» ۱۳۳۷: ۱۶/ محمدیاشیانی» ۱۳۹۲). 

خاک‌ساری نویسنده. از نکته‌های دیگری که در مقدمة فرزندنامه‌ها وحود دارد» فروتنی نویسنده است که گاهی؛ 
فروتنی به درگاه خداوند و گاهی» فروتتی مطلق است (نمونه: دهلوی» ۸۱۹: گ. ۴). خاک‌ساری نویسندگان؛ در متون 
پیش از سدة دهم هجری» کمتر است . در برابر این‌گونه خاک‌ساری‌ها» برخی دیگر از فرزندنامه‌نویسان» آشکار یا 
تلویحیی در مقذمه» تفاخر می‌کنند (->|خوینی» ۱۳۴۴: ۱۴/ ابن‌طاووس» ۱۳۸۸: ۴۰). 

ذک رپیشینه اثر. این نکته. با ضرورت موضوع شروع می‌شود و با اشاره به کاستی‌های موجود. ضرورت تألیف را توجیه 
می‌کند. از نمونه‌هایی که دراین‌باره می‌توان نام برد. روضه‌العقول است که از مرزبان‌نامه‌سخن می‌گوید: «من نیز چون 
مرزبان‌نامه را بدان معانی لطیف و مبانی شریف یافتم» عاری از حلیت عبارت. او را زیوری بستم و بدین سبب او را 
روضه‌العقول لقب دادم»(ملطیوی» ۱۳۸۳: ۱۱۱). جامی در بهارستان از نبودن اثری مناسب برای خردسالان 
سخن می‌گوید و به گلستان اشاره‌می‌کند (۱۳۶۶: ۲۵)(->کرمانی» ۱۲۸۸: گ. آغاز). 

باب‌بندی و بیان فصل‌ها. در بیش‌تر فرزندنامه‌ها» آفرینندة اثر به باب‌بندی اشاره می‌کند و هدف را آسانی کار مخاطب 
می‌داند. تعاليم پتاح» مشتمل بر چهل‌وسه بند است ( ۳11,1912)» عنصرالمعالی نیز قابوس‌نامه را بر چهل‌وچهار 


۱. شواهد این بخش مربوط به نمونه‌های ادبیات فارسی و عربی است. 
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پاب بنانهاده است (۱۳۱۲: ۳). احمدجام در مفتاح جات می‌نویسد: «اکنون آمدیم با سر سخن, و بر نهاد اين 
ابواب تا اگر کسی خواهد که سخنی از این نوع که یاد کردیم. بنگرد. جمله کتاب را بازنباید حست؛ و بر خوانندگان 
و نگرندگان آسان باشد»(۱۳۴۷: ۷۲). هرگاه که مبحثی پایان پذیرد. نویسندگان» ذکرمی‌کنند که اکنون پایان بحث 
است و مخاطب را برای شروع فصل دیگر آماده می‌کنند (->اخوینی, ۱۳۴۴: ۴۹۲). در پایان هر باب نیز به آغاز 
موضوع در باب بعدی گریز می‌زند (همان: ۱۱۸)(->ملطیوی» ۱۳۸۳: ۲۶۶). 


شاخصه‌های درون‌مایه‌ای 

نگاه وی فرزندنامه‌نویسان به پسران. از اندرزنامه‌های پیش از اسلام در ایران گرفته تا متون تعلیمی مشروطه-و چه بسا 
پس از آن- نگاهی ویژه به پسران وجود دارد. سهم دختران حتی در مرثیه‌ها نیز با بی‌مهری روبروست (خاقانی؛ ۱۳۸۲: 
۳ ۵ در فرزندنامه‌ها نیز نه‌تتها نگاه سوگیرانه به پسران وحود دارد. بلکه دختران همین که زنده هستند» بس 
است! عنصرالمعالی» در همه‌حاء فرزندش را «ای پسر» خطاب می‌کند و حتی «ای فرزند» نمی‌گوید؛ حز در یک 
مورد. بهرة و از واژة نشان‌دار پسر در برابر فرزند» نگاه یک‌سوگرايانة اورا اثبات می‌کند. اگرچه از دخترکان نیز نام می‌برد؛ 
ولی این یادکرد! جای تأمّل دارد: «...آنچه داری اول در برگ دختر کن و شغل وی را بساز و اورا در گردن کسی کن تا 
از غم وی برهی. آنچه داری بذل‌کن و دختر در گردن وی بند و برهان خود را ازین محنت عظیم و دوست را همین پند 
ده»(۱۳۱۲: .)٩۸‏ این نگاه» میرائی است که تا مذت‌ها و نیز تا عصرمشروطه به حانشینان خلف اندرزنامه‌نویسان 
رسیده است (-+جامی: ۱۳۶۶: ۲۹). در دورة مشروطه که نگاه اندرزنامه‌نویسان به دختران و زنان نیز معطوف 
می‌شود. باز هم یک‌سونگری غالب است. جز معدود آثاری که مخاطبان آن دختران هستند (->پژمان‌بختیاری» 
۲۷ باز هم پسران» مخاطبان اصلی هستند. طالبوف (علی‌رغم داشتن یک دختر)» جز احملر خیالی‌اش مخاطب 
دیگری ندارد؛ البته گاه و بی‌گاه» خواهران احمد نیز در بازی‌های کودکانه همراه احمد هستند؛ ولی باز احمد در رأس 
فرزندان باهوش قرار دارد. خواهر احمد گویا اصلاً علم و دانش را نمی‌شناسد (۱۳۱۱: ۰۲۳ ۰۷۶ ۳۸). 

مقلّمة عاطفی فرزندنامه‌هاء در فرزندنامه‌ها؛ نویسنده؛ اثر ابا مقلّمه‌ای عاطفی شروع می‌کند تا احساسات مخاطب 
را برانگیزاند. این برانگیختگی» از رهگذر تفاوت سیّ پدر و فرزند است؛ تضاد رفتن‌وماندن» پیری‌وجوانی» 
سستی‌وقدرت‌مندی. این رکن مهم بیشتر در متون اندرزی-اخلاقی نمایان است و در دوره‌های مختلف تاریخی نیز 
ثابت است: «ای شا‌زاده و خداوندگار من! پایان زندگی نزدیک است؛ پیری بر من فروریخت و ناتوانی فرا رسید و به 
مرحلة کودکی دوم رسیده‌ام. با سال‌خوردگی» بدبختی افزون‌تر می‌گردد. چشم‌ها کوچک می‌شود و شنوایی کاهش 
پیدا می‌کند. نیرو کم‌می‌شود. قلب را دیگر آرامشی نیست»(1312:41 ,11)(>امام‌علی: ۱۳۸۰: ۹۵ ۲/ گزنفون» 
۸ ۶ ۳۲/عنصرالمعالی, ۱:۱۳۱۲ نظامالملک» ۴۸۵: گ. ۲ ۴۵| گزوسیء ۱۳۶۶: ۴۱/ طالبوف ۱۳۲۴: ۶-۵/ 
خمینی» ۱۳۷۸: ۰۱۵۵ ۲۱۸۰۲۱۱/ 90 :950 021006۲1501,1/ 14 :2004 م12۷5۵08). 


سال پنجاه و چهارم فرزندنامه؛ به‌مثابة یک ژانر ۳۱ 


نگرانی از به‌کارنبستن اندرز. از اصول ثابت در فرزندنامه‌ها» تردید نویسنده است بر این‌که شاید فرزندش, به کتاب 
اهمیت ندهد؛ بنابراین بر پاس‌داشت کتاب توصیه می‌کند. این نکته؛ رکن اساسی در دیگر متون ادبیات تعلیمی نیست؛ 
تنها مهر والدین بر فرزند. باعث این تأکیدها می‌شود و این نکتة مهم. زیرگونة فرزندنامه را از دیگر انواع تعلیمی متمایز 
می‌کند. نگرانی‌ها. ريشه در سنتی کهن الگویی دارد (شمیساء ۱۳۸۳: ۳۴۲) که کمتر فرزندی پند پدر را پذیراست: 
«مبادا که دل تو از کاربندی این کتاب بازماند؛ آن‌گاه از من آنچه شرط مهر پدری است آمده باشد. اگر تواز گفتار من 
بهرة نیک نجویی» چون بندگان دیگر باشند بشنودن و کاربستن نیک غنیمت دارند و اگرچه سرشت روزگار برآن جمله 
آمد که هیچ فرزند پند پدر خویش را کار نبندد که آتشی در باطن جوانان است که از روی غفلت» پنداشت خویش 
ایشان را برآن دارد که دانش خویش برتر از دانش پیران دانند؛ اگرچه مرا این معلوم بوده مهر و شفقت پدری مرا یله‌نکرد 
که خاموش باشم»(عنصرالمعالی, ۱۳۱۲: ۱)(-نظامالملک, ۴۸۵: گ. ۵۵۶/ کاشانی» ۱۳۱۱: ۴۰/ رفعت‌خان؛ 
۵ گ. ۶۵/ طالبوف ۱۳۲۴: .)٩‏ 

العراب الی ذوی الالباب از احمدبن‌ابی الموَیّدمحمودی» رساله‌ای است در پاسخ رساله‌ای که پدر نویسنده؛ 
رکن‌الذین ابوالمیّد» در وعظ او نوشت. وی علی‌رغم احترام برای پدر نصیحت‌های پدر را نپذیرفت و به آن‌ها 
پاسخ‌داد (درایتی. ۱۳۹۳: ۲۲/ ۵۱۲). برخی از نویسندگان» با آگاهی از احساس غرور فرزند. در مقذمه نوشته‌اند: 
«پسرم! اين‌که نام تورا در آغاز این اندرزها نهاده‌ام. این نیست که از توسرافکنده‌ام»(1896 ,500126()). 
سفارش دربه‌کاربستن اندرزها. نگرانی فرزندنامه‌نویسان از به کاربستن اندرزهایشان آنان راوا می‌دارد که تاکنك کنند: 
مارسلیوس در مقلّمة داروها" می‌نویسد: «اگر بخواهید که تن‌درست باشید و سلامتی‌تان را نگاه دارید» این کتاب را 
پاس دارید و مطالعه کنید؛ منبعی که به شما کمک خواهد کرد و شما را شفا می‌دهد بی‌آن‌که نیازمند مشاورة پزشک 
باشید»(520 :2001 ,۳11016501). در فرزندنامه‌هایی که درخواستی از سوی فرزند نبوده است. این توصیه‌ها 
بیش‌تر است: «ای پسرا اين لفظها را خوار مدار که ازین سخن‌ها هم بوی حکمت آید و هم بوی 
ملک»(عنصرالمعالی» ۱۳۱۲: ۳۹)(->نزاری:۱۳۷۱: ۲۹۷/ طالبوف»۱۳۱۱: ۱۴۴/ صدن ۱۲۵۸: گ ۱۳۴/ 
نوری‌اسفندیاری, ۱۲۷۰: ۱۰۶/ حوزا؛ بی‌تا: گ.۱۰ و ۱۶). این نکته به فرزندنامه‌های صرفاً اندرزی منحصرنیست. 
در موضوعات دیگر نیز این تأکید وحود دارد (-» شبانکاره‌ای؛ ۱۳۷۶: ۴۱/ محمدی‌اشیانی» ۱۳۹۲: ۲۲). 

در فرزندنامه‌هایی که به درخواست فرزند است. این توصیه نیز وحود دارد؛ ولی گاهی غیرمستقیم است و کمتر 
از فرزندنامه‌هایی است که خود نویسنده به نوشتن اقدام کرده است (->ملطیوی. ۱۳۸۳: ۰۱۲۵ ۱۲۰/ احمدحام» 
۷ ۶۱-۶۲/ رازشیرازی» ۱۳۸۷: ۷۹ گروسی» ۱۳۶۶: ۴۱/ رفعت‌خان» ۱۳۲۵: گ.۶۶). این رکن در ستّت 


فرزندنامه‌نویسی بسیار مهم است؛ حتی اگر پدران دانشی نه چندان پسندیده به فرزندان بیاموزند. در آداب‌القمار آمده 
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است: «تورا ای فرزند! آن بهتر و چنان خوش‌تر که کاری حز طاعت یزدان و خدمت سلطان انديشه و پیشه نکنی؛ 
اگرچه مهتری طویله بود تا به مهتری قبیله چه رسد! و اگر خدای‌نخواسته بازار قدرت کاسته آید و خواستی چون پدر 
درین فن قادر و ماهر شوی» این رساله و مختصر مقاله را که در این فن نگاشته و به یادگار گذاشته‌ام به نظر عبرت و 
بصر خبرت بنگر تا مشاهده‌کنی که این شغل پست‌پاية دون‌مایه را به توت فکر و دقت خرد چگونه به جانی رساندم که 
صد عاقل درو حیران بماند»(محمدامین» ۱۳۰۹: گ. ۵). در فرزندنامه‌های غربی نیز توصیه به پاس‌داشت کتاب 
وحود دارد (520 :2001 ,۳۳۱۵۲656). 

تفاخر نویسنده به اجداد. در پندنامة سبکتکین آمده است: «پدر من به‌غایت زورآور و قوی بود چنان‌که استخوان پیل 
به دست بشکستی و همه جوانان آن قبیله سپر از وی بیفکندندی؛ از کمان سخت‌کشیدن و کشتی‌گرفتن و امثال 
این»(شبانکاره‌ای» ۱۳۷۶: ۳۷). عنصرالمعالی نیز: پسرش را به شناختن نسبش فرا می‌خواند و می‌خواهد تا با به 
کاربستن پندهاء زندگی شرافت‌مندانه» داشته باشد (۱۳۱۲: ۲). تفاخر به احداد» در برخی از کتاب‌هاء حنبة دینی 
دارد (سهحوزاء بی‌تا: گ. ۰۱۰ ۴۰/ نعمت‌اللهولی»۱۳۵۱:۱۳۹۲/ ابن حوزی» ۱۴۱۲: ۸ ۷). در میان فرزندنامه‌نویسان» 
افرادی هستند که به فرزند اندرز می‌دهند به احداد و پدران نبالند؛ بلکه به هنر خود ببالند: «در هیچ مقام خود را به 
شرافت نسب مستای و از محامد صفات آبا و احداد سخن مگوی و جهد کن که خود بالاصاله شایسته و درخور 
ستایش باشی»(گروسی, ۱۳۶۶: ۴۵)(-»حامی» ۱۳۶۶: ۲۶). البته» همین بازدارندگی» نوعی یادکرد است که فرزند 
را متوجه نسب کند؛ زیرا کسانی که نسبی شریف و نژاده ندارند. سفارش نمی‌کنند. 

تفاخر نویسنده به خود. سنتی فراگیر در اندرز برای فرزندان است که پدر بر خود ببالد تا نمونه‌ای موفق در نظر فرزند 
جلوه کند: «هیچ‌یک از کلماتی که در اين‌جا گرد کرده‌ام» تا ابدالذهر محو نخواهد شد؛ این سخنان نمونه‌ای است 
که شاه‌زادگان به نیکی از آن یاد خواهند کرد. سخنان من به هرکس تعلیم می‌دهد که چگونه سخن بگوید و اورا ماهر 
در فرمان‌برداری» و استاد در سخن‌گفتن بار می‌آورد و بخت یار او خواهد شد»( :1912 ,۳0 
6 نظامالملک, ۴۸۵: گ,۴۵۲/ ملطیوی. ۱۳۸۳: ۹۹/ غیبی؛ ۱۳۷۲: ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ ۲۲۲/ اخوینی؛ 
۴ ۳۰۳ نوریاسفندیاری» ۱۲۷۰: گ. ۱۰۴ و ۱۰۵/ حیران» ۱۲۸۰: گ. ۶۶) حتی در اندرزنامه‌های طنز نیز 
این تفاخر دیده می‌شود (>مشتری‌خراسانی» ٩۳‏ ۱۲). کاشانی» در اندرزهایش نوعی دیگر تفاخر می‌کند: «پس از 
من مکن تیره آب مرا/ میندابه گل آفتاب مرا/ به گیتی چواز من شدی نامور/ به کیفر مکن نام نیکم هدر»(۱۳۱۱: ۷). 
یادکرد دوران کودکی و نوجوانی نویسنده. عنصرالمعالی تجربه کودکی‌اش را باز می‌گوید (۱۳۱۲: ۹۶). نزاری نیز 
به‌گونه‌ای دیگر از دورة جوانی‌اش سخن‌می‌گوید. او چنان از عشق و علاقه‌اش به می در دوران جوانی‌اش 
سخن‌می‌گوید که مخاطب جوان را با خود همراه‌می‌کند (۱۳۷۱: ۲۶۶). بسیاری از آنان, در اشاره به دوران کودکی و 


سال پنجاه و چهارم فرزندنامه؛ به‌مثابة یک ژانر ۳۳ 


«هر روز گذر من بدان بت بودی و هرگاه که من در آن بت بدیدمی-اگرچه کودک بودم- در خاطر من بگذشتی که 
این مردمان بر هیچ‌اند»(شبانکاره‌ای» ۶ ملطیوی. ۱۳۸۳: ۹۸/غیبی» ۱۳۷۲: ۲/ ابن‌حوزی» ۱۳۱۲: 
۳۷۳۴ 

اختصار. فرزندنامه‌نویسان با آگاهی از نوع مخاطب خود بنای اثر را بر اختصار نهاده‌اند: «پس آنچه از موحب طبع 
خویش يافتم در هر بابی. سخنی حمع‌کردم و آنچه شایسته و مختصرتر بود. اندرین نامه نوشتم»(عنصرالمعالی» 
٩۲‏ در مفتاح‌الجات آمده است: «و از ما درخواست و استدعا کرد تا آنچه حالی وی را بدان احتیاج افتد 
از مقدمات راه دین» هرچه به لفظ موحزتر و مختصرتر بنوشتم تا حجم کمتر باشد و نویسندگان و طالبان راء در خواندن 
و نبشتن آن‌ها رغبت افزاید و هرکسی را خواندن و نبشتن و فهم‌کردن کتاب‌های دیگر که جمح‌کرده‌ايم میشر 
نمی‌شد»(احمدجام ‏ ۱۳۴۷: ۶۲سغیبی. ۱۳۷۲: 0۷۳. و تطویل را باعث ملالت مخاطب 
می‌دانند (->سوربهاری ۱۰۶۰: گ.آغاز/ بسمل‌شیرازی, ۱۲۶۳: گ. ۱۶/دهلوی» :۸۱٩‏ گ. آغاز/ کرمانی» ۸۸ ۱۲: 
آغاز/ حسینی‌اصفهانی» ۱۲۱۶: آغاز/ کنکوهیء ۱۲۰۳: آغاز/ نوری اسفندیاری» ۱۲۷۰: گ. ۰۶ ۸/رازشیرازی» ۱۳۸۷: 
۰ محمدامین؛ ۱۳۰۹: گ.۸ ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۱۴۵/ تتکابنی» ۱۳۰۲: آغاز/ نزاری, ۱۳۷۱: ۲۹۸). گاهی نیزعلی‌رغم؛ 
بنانهادن کتاب بر اختصار به طولانی‌شدن کتاب اعتراف‌می‌کنند (حوزا: گ.۴۱). برخی نیز از همان ابتدا 
اعلام‌می‌کنند که بنای کتاب بر تطویل است (-> ملطیوی, ۱۳۸۳: ۱۸/ جامی, ۱۳۶۶: ۱۰۷). 

سادگی و فهم مخاطب. سادگی مفاهیم مطرح‌شده. یکی از شاخصه‌های کلّي توجه به مخاطبان است؛ به‌ویژه در 
ادبیات تعلیمی. کاتوه تاریخ" خود را با حروف بزرگ نوشت تا یادگیری آن برای فرزندش آسان 
باشد (167 :2016 ,16010). اخوینی» اساس کتاب پزشکی خود را بر سادگی نهاد: «عدد اين اندام‌ها تور بگویم 
چنان چون عدد اندام‌های مفرده گفتم تا تورا به یاد داشتن آسان‌تر بود»(۴ ۰۱۳۴ ۰۱۴ ۳۷)(-> رازشیرازی» ۸۶ ۱۲ق: 
گ.۲/ کاظمی. بی‌تا. گ.آغاز/ بروحردی بی‌تا: آغاز). شیوه‌های کاربردی توخه به آسانی مطالب کتاب و فهم 
مخاطب را در چند نمونه بیان‌می‌کنیم: معنای آیات و عبارات و ابیات‌عربی (-*احمدحام. ۱۳۴۷: ۶۱/ جامی» 
۶ )معنای واژگان و اصطلاحات (-اخوینی» ۱۳۴۴: ۴۵/ ارزانی» ۱۳۸۰: ۱۳ و ۶۳/ محمدامین» ۱۳۰۹: 
گ.۱۴۷ ۰۱۵۱ ۸۱۸۸ رفعت‌خان» ۱۳۲۵: گ.۵۷/ تویسرکانی» ۱۳۸۷: ۸۸ آوردن مقدمات پیش از 
بحث (->اصفهانی, ۱۲۰۹: گ.۵۴۸ و ۵۴۳)» اشکال و تصاویر و حدول: (-+اخوینی» ۱۳۴۴: ۸۸۰۴۲ اغیبی» 
۸۲( ۱ ۲۴ ۲/ محمدامین, ۱۳۰۹: گ.۱۳۴/ طالبوف ۱۳۱۱: ۱۳ و۴۱ و۴۹). 

سّت اندرزگویی. فرزندنامه‌نویسان اندرز به فرزندان و آموزش به آنان را قرضی بر خود می‌دانند که باید ادا 
کنند (طالبوف, ۱۳۱۱: ۴). محمدامین در مقذمة آداب‌القمار, دلیل رفتن به سوی قمار را از دست‌دادن پدر می‌داند و 
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۳۴ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخحست 


نبودن کسی که او را به راه درست زندگی هدایت‌کند (۱۳۰۹: آغاز). در اندرزنامه‌های دیگر این شاخصه کمتر 
دیده‌می‌شود؛ ولی در فرزندنامه‌ها یکی از اصول بنیادین است که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون باشد: ذکر اندرزهای 
پدرانهامادرانه در میان حکایت حیوانات (->ملطیوی, ۱۳۸۳: ۱۸۱ و ۱۸۲/ جامی» ۱۳۶۶: ۱۰۴). ذکر مستقیم 
اندرزهای پدر نویسنده به نویسنده (->نزاری» ۱۳۷۱: ۰۲۶۷ ۲۸۵ غیبی» ۰0۲۱:۱۳۴۴ ۲۹/ طالبوف» ۱۳۱۱: ۰۱۶۲ 
۱ +4 )ذکر اندرزهای بزرگان دینی و مذهبی و حکمای بزرگ به فرزندان خود (->نعمت‌الله‌ولی» ۱۳۹۲: ۱۳۳۹/ 
نظامالملک» ۴۸۵: گ, ۵۲۲-۵۲۱/ جامی» ۱۳۳۷: ۰۱٩‏ ۲۸/ کاشانی» ۱۳۱۱: ۱۶/ تویسرکانی» ۱۳۸۷: ۸۶). 

انتقال تجربه‌های فردي آفرينندة اثر. فرزندنامه‌هاء دست‌آورد تحربه‌های والدین در عرصه‌های گوناگون زندگی است. 
از شگردهای رسانگی سخن, به‌دست‌آوردن اطمینان مخاطب است. اينکه آفربنندة اثر» چگونه درستی سخنانش را 
تضمین کند. کارکرد انتقال تجربه؛ بسته به موضوع اثر» متفاوت است: جبران محدودیت‌های آموزشی برای دانش‌های 
عملی چون پزشکی و موسیقی (-اخوینی»۱۳۴۴: ۰۵۶۲ ۰۵۸۷ ۷۶۷/ کنکوهی» ۱۲۰۳: گ. ۰۴۸ ۷۸۰۴۹ ۸۰ 
ارزانی» ۱۳۸۰: ۱۱۹/ غیبی, ۱۳۷۲: ۲۳۳). عبرت مخاطب (->عنصرالمعالی» ۱۳۱۲: ۸۷۰ نظام‌الملک ۳۸۵: 
گ,۵۰۲, ۵۱۵/ ملطیوی, ۱۳۸۳: ۱۴۵ احمدحام, ۱۳۴۷: ۱۸۵)» ضمانت سخنان: (سه| حمدجام ۱۳۴۷: ۱۶۶ 
۳ رفعت‌خان» ۱۳۲۵: گ. ۶۵/ عنصرالمعالی» ۱۳۱۲: ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۹۷ ۰4۸ ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۴ نزاری؛ 
۱ محمدامین, ۱۳۰۹: گ.۱۷۸۰۱۲۶/ طالبوف ۱۳۱۱: ۵۲/وفا؛ ۱۳۲۲: گ.۰۷۰ ۰۱۳۹۰۹۱۰۸۰ ۱۴۰). 


زیرگونة فرزندنامه‌ها 
فرزندنامه‌ها نیز زیرگونه‌هایی دارند: آن‌هایی که با هدف آموزش دانشی خاص هستند. برای بیان ریزترین نکات 
آموزشی در ساختار نثری موترترند؛ لته منظومه‌های آموزشي بسیاری نیز وجود دارد؛ اما نمی‌توان آن‌ها ا دییات 
به‌شمارآورد. نظم در این متون» تنها برای سهولت در آموزش است؛ مانند نصابالصبیان فراهی که آموزش به کودکان 
است یا نمونه نظم کوتاهی از ملامحسن فیض‌کاشانی برای فرزند خردسال خود: «اتل توته متل/ پنجه به شیرمال و 
شکر/ هفتاد میخ آهنی/ ژلژله پای احمدک/ احمدک جان پدر/ تیشه رو بردار و تبر/ پرو به جنگ شانه‌سر/ غوغا کند/ 
بروبه حوض توتیا/ خودت رو بشو ازودی بیا». 

برخی آثارمنثور, با هدف زینت کلام و به‌رخ‌کشیدن اقتدار ادبی و زبانی نوشته‌می‌شود مانند روضه‌العقول» و 
برخی دیگر نیز نمونه‌هایی با نثر خطابه‌ای هستند که بیشتر در میان خطیبان و واعظان و منبریان مشهود است. نثر 
برخی فرزندنامه‌نویسان نیز از شعر و وزن سرشار است. بهارستان گرچه نوشته‌ای منثور است؛ ولی شواهد شعری 


بسیار دارد. دیگر فرزندنامه‌های منثور» در گروه نثر خطابه‌ای حای‌می‌گيرند. در این‌گونه متون» برخی نویسندگان» از 
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شعر گریزانند و آن را مناسب مقام خطیب و هدف او نمی‌دانند و کمتر از شعر بهره‌برده‌اند (احمدحام» ۱۳۴۷: 
۳ ۱ ۱۸۸). برخی منظوم هستند و ویژگی‌های عاطفی و خیال ندارند که همان نثر صرفاً خطابه‌ای منظوم 
هستند که ذیل نشرادبی طبقه‌بندی‌می‌شود (فرای. ۱۳۷۷: ۳۱۳) برای نمونه. نصایح منظوم شاه‌نعمت‌الله‌ولی یا 
اندرزهای جوزا. 

نامه‌های نویسندگان خطاب به فرزندان نیز زیرگونه‌ای از فرزندنامه است؛ البته نامه‌هایی که نویسنده به صراحت و 
شواهد متن» آن را برای فرزندش بنویسد و از ساختاری منسجم برخوردار باشد که شامل وصیت. اندرز. نامفدلتتگی» 
نامقفتح» نامفتوبیخ و...است. 
در کل زیرگونه‌های فرزندنامه را می‌توان این‌گونه ترسیمکرد: 

منشور صرفاً آموزشي بلند (->هدایهالمتعلمین‌فی‌الطب» جام‌الالحان» توحیدنامه میزانالطب. هادی‌المضلین» 
نورعلی‌نور» مواهب‌الرضویه)؛ 

منشورصرفاً آموزشي کوتاه (- صغری در منطق)؛ 

منورآموزشی اندرزی (-> قابوس‌نامه. آداب‌القمار تتبیه‌الأدباء کتاباحمد)؛ 

منشوراندرزی (->دستورالوزراء) 

منثور ادبی-اندرزی بلند (-->روضه‌العقول وصایای وفاء تحفهمسعودیه)؛ 

منثورادبی-اندرزی‌کوتاه (--> نصایح‌پدرانه پندنامه‌یحیویه. نصایح شیخ‌المقامرین)؛ 

منثورخطابی-اندرزی‌بلند (سب مفتاح الحات» نحات‌المومنین)؛ 

منثورخطابی-اندرزیکوتاه (-> می‌بایدشنید)؛ 

منظوم اندرزی‌بلند (-> دستورنامه» گلشن‌صبا؛ حسینیه همیان)؛ 

منظوم اندرزی کوتاه (> نصایح شاه‌نعمت‌الله‌ولی» شعر اتل توتة ملامحسن فیض‌کاشانی)؛ 

نامه‌های اندرزی. 


موصوع 

تقسیم‌بندی موضوعی فرزندنامه‌ها دشوار است و نمی‌توان مرز دقیقی قائل‌شد؛ در بسیاری از فرزندنامه‌های آموزشی» 
مسائل اخلاقی و تربیتی گنجانده شده است. به‌عبارت‌دیگر» تربیت عمومی؛ به‌صورت آشکار و گاهی پنهان و اندک» 
در فرزندنامه‌ها وحود دارد. ارسطو می‌نوبسد: «هرکس دربارة اموری داوری درست می‌کند که آن‌ها را می‌شناسد. 
کسی که موضوع خاصی را نیک آموخته است؛ دربارة آن موضوع؛ داوری درست می‌کند؛ ولی کسی که از تربیت 
عمومی بهره گرفته است. به داوری درست در همه موضوعات تواناست» (۱۳۷۷: ۱۵). اخلاقیات. پربسامدترین 


موضوع و نمونة کامل فرزندنامه است که شامل سه حوزة تهذیب اخلاق فردی» تدبیر منزل و سیاست مدن است. 


۳۶ حستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره بخست 


علاوه بر این موضوعات دیگری نیز بنای اصلي برخی فرزندنامه‌ها است: قرآن و مسائل مربوط به آن چون تجوید 
تفسیر؛ صرف‌ونحو و شرح کتب مهم در این حوزه؛ بلاغت و علوم بلاغی؛ عرفان و تصوّف که البته گاهی در گروه 
حکمت‌عملی نیز قرارمی‌گیرد؛ علم لغت و واژه‌شناسی یا فرهنگ‌لخات؛ علوم‌غریبه مانند: رمل» جفر» کیمیاء 
قمار (-»حلیلی حشنآبادی» ۱۳۹۹). 


نتیجه‌گیری 
در حوز انواع ادبی» نمونة تازه‌ای معّفی شد که علی‌رغم داشتن پیشینة کهن. بسامد و تکرار شوندگی در ادبیات حهان» 
تاکنون به آن اشاره‌ای نشده بود. سنّتی ادبی-یا آگاهانه یا برحسب پیوندهای نزدیک روانی و احساسی میان والدین و 
فرزندان- در میان نویسندگان این آثار وحود دارد که مختصات آن این‌گونه است: آفرينندة اثرء آشکارا ذکر کند که برای 
فرزندش می‌نویسد. در متن نیز با مخاطب خود ارتباط داشته باشد و اورا رها نکند. این ارتباط با مخاطب می‌تواند 
ذکر نام فرزند باشد یا خطاب‌های ندایی» امری و نهی» پرسش و درد دل. این شرط لازم» فرزندنامه را از دیگر گونه‌های 
اندرزی جدا می‌سازد. 

خاستگاه فرزندنامه» سّت‌های شفاهی اندرز و وصیّت والدین به فرزندان است. این ست‌های شفاهی در کتب 
مقس و اندرزنامه‌های نخستین مکتوب شد. در آغاز ادبیات فارسی در ایران؛ تا دورة مشروطه بیشتر فرزندنامه‌ها به 
شکل نامه یا کتاب بود؛ ولی به فراخور تغییرات اجتماعی» سیاسی وفرهنگی جامعه. انتظارات مخاطبان نیز تغییر کرد 
و بستری برای تغییر محتوا و قالب فرزندنامه شد. پیش از مشروطه. فرزندنامه‌های اندرزی» به شکل مواعظ حکمت 
عملی در شکل خطاب مستقیم یا حکایت و تمثیل بود؛ ولی بعدهاء عله‌ای بهانتقاد از اين شیوة خطابی رایج پرداختند 
و نقیضه‌هایی بر سّت فرزندنامه‌نویسی نوشتند. برخی نیز فرزندنامه‌هایی در قالب گفتگو و داستان فرضی با هدف 
آموزش و انتقاد از جامعه نوشتند و با فرزندان خیالی سخن گفتند. در دوره‌های کنونی هم. فرزندنامه‌نویسی در 
قالب‌های دیگری چون رمان. شرح‌حال‌نویسی» موسیقی» آگهی‌های تبلیغاتی انتخاباتی به سیر خود ادامه می‌دهد. 

انگیزه‌های فرزندنام‌نویسان این‌گونه است: درخواست و پرسش فرزند از پدر» دل‌سوزی و نگرانی والدین از آيندة 
فرزندان» سوگ فرزند. ماندگاری نام نویسنده. فرزندنامه‌نویسان برای رسیدن به اهدافشان با دشواری‌هایی روبرویند: 
تلخی ذاتی اندرز و نصیحت برای آدمیان؛ نافرمانی و سرپيچي فرزندان از والدین که ریشه‌های کهن‌الگویی دارد؛ نوع 
خاص مخاطبان که یا کودکانند با درک ناقص از امور زندگی ویا جوانان با روحی‌ای مغرور؛ نبودامکانات لام برای 
آموزش مهارت‌ها و دانش‌های‌خاص؛ بنابراین» با توخه به هدف و مخاطب خود. شیوه‌هایی برمی‌گزینند تا در 
مخاطب تأثیر گذارند. 

مشترکات فرزندنامه‌ها را می‌توان این‌گونه خلاصه‌کرد: نگرش‌خاص به پسران» مقدمه‌ای عاطفی برای به دست 
آوردن حش عاطفی فرزند. نگرانی از اینکه فرزندان اندرزها را به کار نبندند» تأکید در به کاربستن اندرزهاء داشتن 
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سادگی و اختصار» تفاخر به اجداد و دوران کودکی و کنونی خود. ذکر تجربه‌های خود-گاهی اغراق در بیان اين 
تجربه‌ها -سّت اندرزگویی. وجود همه این شاخصه‌ها نشان از مخاطب‌شناسي موفق فرزندنامه‌نویسان دارد 
فرزندنامه‌نویسان از میان طبقات مختلف اجتماع هستند: فرمان‌رو؛ وزیر پزشک فقهای دینی» شاعران درباری» 
عرفا؛ شاه‌زادگان بی مقدار» روشن‌فکران و غیره بی‌گمان جایگاه اجتماعی نویسندگان درسبک و لحن آثار تأثیر می‌نهد. 
در میان نمونه‌های فرزندنامه‌های اندرزی اخلاقی» قابوس‌نامه موفق‌ترین فرزندنامفُستّتی تا دورة قاحار است. اشارة 
فرزندنامه‌نویسانی چون محمد امین و نوری اسفندیاری و مشتری به اندرزهای عنصرالمعالی و تقلید از سبک او در 
دوره‌های بعد. نشان از این موفقیت است. حتی فرزندنامه‌نویسانی چون مشتری خراسانی با هدف نقیطه‌گویی بر این 


اثر. از شهرت این فرزندنامه در اعتلای نام خود بهره برده‌اند. 
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